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فریادعلیهدوپینگ

بهــزادی بــه عنــوان ســرمربی پرســپولیس 9
در دوره ســوم لیــگ تخت جمشــید وقتــی 
نتیجــه دربی را ۳-1 به حریف ابدی باخت 
فریــاد زد که تاج دوپینگ کرده اســت. لابد 
آن عکــس را دیده ایــد کــه مســعود و ناصــر تــوی رختکن تاج 
گل از گل شــان شــکفته اســت به خاطر پیروزی ســه گله شــان 
بــر پرســپولیس و انگار نه انگار که همایــون مربی تیم حریف، 
همیــن الان دارد برگــه دادخواســتی علیه شــان پــر می کنــد. 
علیــه هفــت ســتاره تاجــی کــه ثابــت کنــد دوپینــگ کرده اند. 

دوپینــگ آن هــم از نــوع افیون چون بــازی را با وجــود برتری 
)زننــده  برده انــد. مســعود مژدهــی  پرســپولیس  محســوس 
گل دوم تــاج( و ناصــر حجــازی در آن عکــس گل از گل شــان 
شــکفته اســت. در همین لحظه هاســت که یکی خبر آورده که 
چــه نشســته اید؟ مربی حریف بــه نیروافزایی هفت تای شــما 
معتــرض اســت! اما مســعود و ناصــر غش غــش می خندند. 
یکــی از اعتراض هــای همایون بــه علی جباری ســت. کاپیتان 
قدرقــدرت و دو ریــه ای تیــم تــاج کــه آن روزهــا تماشــاگران 
پرســپولیس با شــعار پیرزن پیــرزن به اســتقبالش رفته بودند 
تــا کفــرش را دربیاورند اما علی همچون شــیر جنگیده اســت 
و آخ نگفتــه اســت. عکــس مال اردیبهشــت ســال 54 اســت. 
روزهایــی که آبی ها با تاکتیــک دفاع- ضدحمله رایکوف، تیم 
قرمــز را از پا درآورده انــد و همایون هرچی تیمش حمله زده، 
با ضدحمله گل خورده اســت )غلامحســین مظلومی آن روز 
دو گل زد(. این همان بازی اســت که آبی ها شــعار سه تایی ها 
را در مقابــل شــش تایی هــای ســال 52 علم کردند تــا زخم و 
زگیــل آن بــازی معــروف را از جســم و جان خود بیــرون کرده 
یا کمرنگش کنند اما مگر می شــد؟ درست است که مسعود و 
ناصر حســابی می خندیدند اما در سوی دیگر ماجرا، همایون 
مشــتش هایش را حوالــه کــرده بــود که هفت تــا از یــاران تیم 
مقابل )تاج( دوپینگی اند، باور ندارید بیایید آزمایش بگیرید. 
کیهان ورزشــی در گزارش بازی نوشــته که هفت بازیکن تاج از 
نظــر بهــزادی دوپینگی اند امــا در تیتر روی جلــدش نام پنج 
نفر اســم و رسم دارش را برده اســت )ناصر حجازی، مسعود 
مژدهــی، علی جبــاری، رضــا عادلخانی و عــزت جانملکی(. 
تاجی هــا در جواب شــان می گوینــد بــه خاطــر سوختن شــان 
اســت که نــود دقیقــه حمله کرده انــد امــا ضدحمله های هلو 
خورده انــد. مســعود و ناصــر لپ شــان گل انداختــه اســت و 
نمی داننــد کــه همایون هــم بالاخره با بعضــی آنتن ها جیک 
تــو پیک اســت و در جای خیــس نمی خوابد. خبــر دارد از هرز 
پریدن آبی ها و شــصتش خبردار شده است که چندتایی شان 
بــا دود و دم افیــون دوپینگ کرده اند. منبع اطلاعاتی شــماره 
4 ســازمان امنیت در گزارشــی شفاهی به گوشــش رسانده که 
در خانــه ای مجــردی- متعلــق به یکــی از طرفــداران متمول 
تاجی هــا در دروس- بســاطی بــوده و آنها کامــی گرفته اند اما 
کیســت که باور کنــد؟ همایــون همچنان مشــت هایش را گره 

می کنــد و خطاب به فدراســیون فوتبال رســماً اعلام دوپینگ 
می کنــد تــا از یــاران مقابــل آزمایــش به عمــل بیاورنــد. آیا او 
می خواهــد شکســت خود را کمی با این شــگردها ســبکتر کند 
یــا واقعــاً نیروافزایــی تاجی هــا شــکش را برانگیختــه اســت؟ 
فریــاد مربــی قرمزهــا بالاخره به فدراســیون فوتبال می رســد 
امــا آنجــا بــا اســتقبال چندانــی مواجــه نمی شــود. همایــون 
همچــون اســپند روی آتــش اســت. او می داند کــه در صورت 
اعــلام دوپینــگ، قبل از هر چیــزی آبروی خود فدراســیون در 
خطر اســت و ســتاره های تیم ملی اش در کارزارهای آســیایی 
و المپیکــی پیش رو باید محروم شــوند. همان فدراســیونی که 
از چنــد بازیکن اصلی آبی ها به طــور خصوصی می خواهد که 
به ســرعت در آزمایشــگاه موردنظر آنها تحت نظارت کمیته 
پزشــکی، آزمایشــی بدهند و برگردند اما از یک ســوی داستان 
نیــز علاقه فرانــک اوفارل )ســرمربی تیم ملی ایران( نســبت 
به ســوگلی های ملی پوش خود در تاج، بازدارنده است. پایان 
داســتان همچنــان با خنده های مســعود و ناصر توأم اســت و 
همایون ســر همین ادعا، پســتش را در پرســپولیس از دســت 

می دهد و به خاک سیاه می نشیند.

گلگیها

چندماهــی بعد از پیــروزی انقلاب، جلوی 10
کــرده  پــارش  و  لــت  بودنــد  زده  امجدیــه 
بودنــد کــه تــو ســرطلایی آنها بــودی، پس 
حــق ورود بــه ورزشــگاه پیــر را نــداری. و او 
نعــره می کشــید کــه آه، ای باهوش ترین مخلوقــان جهان! ای 
آدمیــان بی مروت! مــن جوانی ام را به رایــگان و مفت در این 
لعنت آبــاد شــما گذرانــده ام. مــن بــرای این پیرهــن مقدس 
شــما گل ها زده ام. من با پای زخمــی و به زور آمپول برای تان 
جــام آســیایی آورده ام، مــن حتــی وقتی کــه همه داشــتند به 
خاطــر پول هــای خیامــی از پرســپولیس بــه پیــکان می رفتند 
پیرهــن خویش نمی فروختم. آخــرش عبده فریاد زد که بهتر 
اســت همه تــان باهم بروید یکجــا جمع بشــوید. آری. او را به 
امجدیه راه نمی دادند. عین این بود که یاشین را به استادیوم 
مســکو و اوزه بیــو را بــه ورزشــگاه ملــی پرتغال و مــلای روم را 
بــه قونیه راهــش ندهند. ایــن بزرگترین دل شکســتگی او بود. 
دیگــر از همــان جا بود کــه تصمیم به انهدام خــود گرفت. به 
انهدام مردی که بهترین پرش های دنیا را داشــت و جماعت 
جایــگاه روبروی امجدیه، تیم ملــی را بدون پرش های او تاب 
برنمی آوردنــد. حالا او را به خانه اش امجدیه راه نداده بودند 
و او رفته بود ســراغ مولا. ســراغ مولانا. ســراغ هر بزرگواری که 
بــا حکمتش دل او را ســبک کند و بــه او اندرزهای این جهانی 
و آن جهانــی دهد. برای همین هم بود کــه دیگر تا پایان عمر 
بــرای هــر جمله اش یک شــعر از مــلای روم مــی آورد اما کی 
حوصله داشــت گوش بدهــد؟ این همان مرد -با ریشــه های 
کولی وار- بود که وقتی با گلر حریف به آســمان می پرید دیگر 
پاییــن نمی آمد )یک بار پرش او را انــدازه گرفتند و عدد 14۳ 
ســانت به دســت آمد(. این همان بنی بشــری بود که وقتی به 
تیم ملی انتخاب شد که سفر هند را بروند آنقدر بچه سال بود 
کــه مادرش گریه می کرد که هنوز تــوی صورت بچه من ریش 
نروییــده اســت. کجــا می بریدش نامســلمون ها؟ ایــن همان 
ســتاره ای بود که وقتی دکتر اکرامی توپ های لاستیکی شماره 
ســه را از انگلیــس وارد کرد و بــه او گفت که شــوت روپا بزند و 
یــا جفــت پا پرش کند و تــوپ را به فلان نقطــه از دروازه بزند، 
آنقــدر دقیق می زد که هر وقت ضربه اش یک ســانت اینورتر 
آنورتر بود، دکتر گوشش را می کشید که نه، چرا عدل به هدف 

نزدی؟
هنــوز گلگی هایــش در جــام ملت هــای آســیا در دبــی یــادم 
هســت که توی رســتوران شــیرازی های مقیم امارات میهمان 
آقــای دیده بان بودیــم و او همچون روزگار جوانی بغل حمید 
شــیری نشسته بود و داشــتند در نهایت ادب و ملامت متلک 
می گفتنــد در حــق ما ورزشی نویســان دهه شــصت که در حق 
آنهــا جفا کــرده و جفت شــان را به جرم ســرطلایی و پاطلایی 
بودن به لجن کشــیده بودیــم. به همدیگــر می گفتند ببین ما 

را بــا هیتلــر مقایســه کردن خســته نشــدن؟ ما را جــزو قاتلین 
جامعه گذاشــتن خســته نشــدن؟ همیــن مای بینــوای درهم 
شکســته را که دار و ندارمان را در امجدیه گذاشــتیم و مفلس 
زدیم بیرون. ما را با شمر مقایسه کردند. اسم مان را گذاشتند 
قهرمــان طاغوتــی. همایــون از بوکســور مخــوف تیــم ملی در 
دهــه پنجــاه می گفــت کــه بعــد از انقــلاب بــا نفــوذ در کمیته 
مفت آباد، عــدل در روزی که در خانه مان روضه سیدالشــهدا 
برقــرار بود، آمــد با تفنگ و دســتبند و مرا در نهایت قســاوت 
کشــید بیرون و بردش به زندان قصر که چرا از نخســت وزیری 
حقــوق می گرفتــی؟ شــش مــاه آزگار مانــدم آنجــا و آخــرش 
گفتنــد برو اشــتباه شــده آقای ســرطلایی... داشــتند درباره ما 
رســانه های چرک حرف می زدند و دلشــان را خالی می کردند 
که انتقام همه ســپهبدها و ارتشــبدهای لجن مال شده را از دو 
تــا فوتبالچــی دهه چهل گرفتیــم. ما چه رســانه های متعفنی 
بودیــم کــه در شــلوغی های اوایل انقــلاب به نقل از نویســنده 
کمونیســت ایتالیایــی! توی بــوق و کرنا می کردیم که او رســماً 
شــکنجه گر ســاواک بــوده و خــودم بــه چشــم خــودم دیــدم 
کــه ایــن فوتبالیســت مرا شــکنجه می کــرد! ما هرچــه آتش و 
بهتــان و بی شــرمی بود ســمت ســرطلایی پرتــاب می کردیم 
کــه انتقام همه گریختــگان را از بازمانــدگان در وطن بگیریم. 
از همایــون و شــیری کــه دست شــان بــه جایی نمی رســید اما 
بــه خاطر شهرت شــان بــه ســرطلایی و پاطلایــی دوران، باید 
تــاوان می دادند. دو مــرد درمانده که با اســتانداردهای امروز 
فوتبال باید در بهترین تیم های دنیا بازی می کردند. همایون 
بــا پرش هــای اغواکننــده روی دســت گلرهــا کــه بایــد نردبان 
می گذاشــتند تا روی سر او مشت بزنند و دیگری همان حمید 
شــیری که مظهر تکامل یک فوتبالیســت جهان سومی بود اما 

در قواره فوتبال انگلیسی. 
چــه کســی گفتــه بــود کــه همایــون را بــه امجدیــه راه ندهید؟ 
چــرا پیراهن اش را پاره پــوره کردید؟ او مگر کجــای مملکت را 
چاپیده بود؟ نسلی که در وفاداری به باشگاه دوره جوانی حتی 
اسم بچه اش را هم شاهین گذاشته بود دقیقاً تاوان چه را باید 
مــی داد که راه بــه امجدیــه نمی یافت. شــکارچی ای که زمانی 
خــود در کوه هــا کل و آهــو و قــوچ مــی زد و زنش نمی گذاشــت 
ســر خشک شــده آنها را بر دیوار پذیرایی نصب کند باید روزی 
مجســمه اش در امجدیــه نصــب می شــد. به خاطــر گل هایی 
کــه برای تیــم ملی زده بود. به خاطر شکســت دادن اســرائیل 
در فینــال جــام 1۳47 کــه تمــام انقلابیــون بــا گل او روحیه ای 

یافتنــد و به جان مناخیم بگین در خیابان های تهران افتادند. 
چشــم های او را آن شــب چه کسی دید که پر از غم بود. او بعد 
از آن شــب کذایی تبدیل به یک آدم دیگر شــد. تبدیل به یک 
ملامتی که وقتی ســیلی تو گوشش می زنند، آن یکی گوش اش 
را هم بیاورد جلو که گر تو بهتر می زنی بســتان بزن. مردی که 
زیباتریــن گل ها را برای تیم ملی زده بود و در نظرخواهی یکی 
از مجــلات لایف اســتایل دهه چهــل تهران، جــزو جذاب ترین 
مــردان ایــران انتخــاب شــده بــود )بــا حجــازی و کلانــی- در 
میــان خیل موزیســین ها و سایســتمداران و بازیگــران جذاب( 
سرگذشــتی به شــدت پاندولی داشــت. از عرش بــه فرش و از 
فــرش به عرش اما ایــن اواخر دیگر یاد گرفتــه بود که عرش و 
فرش، دو خواهرخوانده تفکیک ناپذیر هستند که در یک قصر 
زندگی می کنند. من غیر از آن ســفر دبی که با غمی مهلک بر 
صــورت، همــه بهتان زننده ها به خود را لاجرم بخشــیده بود و 
برای هر جمله اش درباره هر چیز روزمره و دم دســتی، شعری 
از مولانــا مــی آورد، در جــام ملت هــای آســیای چین هــم با او 
هم هتــل بودیم. انــگار این مرد زخمی و کمر خم شــده، دیگر 
آن همایون محبوبی نبود که مردم پاشــنه امجدیه را به خاطر 
پروازهایش و هدهایش در می آوردند. دیگر برای باختن هیچ 
چیز نداشت. نه طالب یک ریه سالم بود و نه کسی می توانست 
جوانی اش را بهش برگرداند. همه چیز را با گذشت یا لبخندی 
از روی ســر رد می کرد و نهایت غصه داری اش از این بابت بود 
که غم ســتاره های قدیمی هم نســلش را می خورد که هر وقت 
در کمیتــه پیشکســوتان فوتبــال می دیدشــان انــگار که کمرش 
خم تر می شــد از نــداری و گرفتاری آنها. اولش ســعی می کرد 
با شــعری جمع و جور از مولانا  غم شــان را ســبک کند و بریزد 
روی شــانه خودش که جا برای هیچ اندوه دیگری نداشت. در 
هر بــار از بازندگی و گیر و گرفت هــای زندگی اش، رحمتی نثار 
حاج احمدآقا می کرد که در بزنگاه های سخت و صعب العبور 
دستش را گرفته و از توفان ها گذرانده است. زندگی که همه اش 
توفــان نبــود. او بالاخره تاپ ترین روزها را هم با پرســپولیس و 
تیــم ملی گذرانده بود. اولیــن هت تریک مقابل تاج، قهرمانی 
در جــام ملت های آســیا، گل زدن به رژیم اشــغالگر، نشســتن 
روی ســکوی مربیگــری تیم محبوب و کلــی حاجت روایی های 
دیگرش. اینها نصیب هر کس و ناکســی نمی شــود. بگذر از آن 
روز کــه با زنــش در آپارتمان لخت فردیس نشســته بودند و با 
هم گریــه می کردند. گریه هــم برای آنها یکجور »شــادی بعد 

از گل« بود دیگر!

هر وقت یاد اشک های بهزادی درباره از هم 
پاشیدگی شاهین می افتم نفس تنگی می گیرم؛ 

حرف هایش آغشته به شعرهای خواجه شیراز بود 
و دم به دم تکرار می کرد که همین شاهین بزرگ 

را فکر نکنید که یک موضوع بسیاربزرگ از پا 
انداخت، بلکه یک اتفاق ریز و پرت و بی اهمیت، 

ناکارش کرد. خدایا مگر ممکن است شاهین 
طلایی دهه های 20 تا چهل، چنین ساده انگارانه و 
کودکانه و بازیگوشانه، از پهنه تاریخ فوتبال ایران 

حذف شود؟ 


